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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  111محبّت ) ص 

 بیت را در سرّ مؤمنین ی ولایت و محبّت اهلاست. خداوند غنچهی گل دل مثل غنچه

تواند این غنچه را باز و شکوفا قرار داده است. این غنچه در آغاز سفت است، آفتاب دنیا نمی

خندد و باز که بتابد، این غنچه می کند. باران رحمت الهی که ببارد و خورشید محمدّ

ی دل خندد. وقتی که غنچهنمی  مّد و آل محمدّشود. این غنچه جز با بوی عطر محمی

گیرد. انسان با خدا خندید و از خدا و حقیقت نفس خودش راضی شد، دیگر غم او را نمی

شکفد و زیباییش را آشکار و کند. با موت این گل میی دل مؤمن را باز میموت غنچه

شناسد و نه او مخلوق را می کند. هر دلی که خندید دیگر نه مخلوق اوعطرش را پراکنده می

 شناسد.شناسد و او نیز تنها خدا را میشناسد؛ تنها خدا او را میرا می

و تا مسند  ودربالا  تواندمی الهی انسانی که تا قرب ؛که در انسان وجود دارد های کمالیظرفیتتمام 

انسان  ه در وجودوّصورت بالقهل باوّ ها و استعدادها، پتانسیلها ظرفیت ینا ،دعروج پیدا کن هیاللّةخلیف

ا امّ  ؛هست آن عطر گل در ها و  استعدادکه استعداد گل شدن، استعداد زیبایی ایغنچه هست؛ مثل

 است؛ چیز سفتی کل یاش اوّغنچه ،نگاه کنید گل سرخ را مثلا  ظاهر غنچه اوّل یک چیز سفتی است.

ی پوست سبزی محکم رو .دیآدردش می د؛ به سر هر کس هم بخوردنماه سنگ میکّ ک تی مثل یحتّ

خواهد؟ چه می . شکفتنشدبشکف دناتومیو  ددارا استعداد باز شدن امّ است؛ گرفته و سفت آن را

ی دل، سایهی گل در طبیعت، د. غنچهو این گل بشکف دنسیمی بوز د،آفتابی بتاب د،بارانی ببارکه  این
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 آن چیزی از است و انسان لش سفتوّاهم جان و دل انسان  ،روح یغنچه .حقیقت وجود ماست قلب و

د که در درون دوستان دهن نمیل نشااوّ د.دهن نمیل چیزی نشااوّبیند؛ نه عطری نه زیبایی، نمی

ن ؛ نه خودشاسر بسته است ازی در آنها قرار داده؛ منتهچیچه  دنداخدا می بیت چه چیزی است،اهل

عال چه متخدای د کهنندامی قدر خودشان راد. نه خودشان فهمننه دیگران میست چی دفهمنمی

ن د؛ مثل هماا چه موجود بزرگی هستنهکه این دفهمنخلق می ینه بقیه ،ا قرار دادههنآ گوهری در سرّ

 ی خورشید راکره ی دل را باز کند. آفتاب دنیا چهغنچهتواند نمی اند. آفتاب دنیاناشکفته یغنچه

 ی دل راغنچه های دنیاییفقّیتّاز این مو یکهیچ ،های دنیایییشاد ،چه گرماهای دنیایی ،بگیرید

وفا کند و عطر و زیبایی شک ی دل را باز کند، استعدادها راغنچه دناتوچیزی که می .باز کند دناتونمی

انسان خودش را در معرض رحمت الهی قرار  اگر عنییاست؛  باران رحمت الهی این گل را آشکار کند،

را در خودش شخص  1« وَ ما ارَْسَلْناكَ اِلّا رحَْمَةً للِْعالَمِينَ »فرمود:  ی پیامبراکرمدرباره قرآند، ده

کنار  د، خودش رابارباران رحمت که مید و وزباد رحمت که می د. نسیم ودهمعرض رحمت الهی قرار 

روزهای زندگی  در   «نَ فَحات    دَهْركُِمْ   امِ فِی ايَّ  [لِرَبِّكُمْ ]اِنَّ » را عرضه کند. در روایات داریم: خودشد و نکش

2 «[هانْ ضوا عَ عرِ لا تُ  وَ ]اَلا فَ تَ عَرَّضُوا لَها »د های آسمانی و الهی وجود دارهروزگار شما نفح
ه وقتی این نفح 

خدا هست و  رحمت؛ یعنی اعراض و پشت نکنیدعرضه کنید،  های الهیهبه نفح وزد خودتان رامی

ت یمیّاست. رحمانیّت حضرت حق همه را زیر پوشش گرفته و رح استثنا نکردهکسی را خدا  رحمت

ه یعنی رحمت خاص حضرت که از رحمت رحیمیّ کسانی است،حضرت حق هم از احدی دریغ نشده 

. آنها از زیر باران زیر نداهمحروم کرد است، آنها خودشان را محروم نکرده را هاند، خدا آنحق محروم

د، باران رحمت حضرت حق دریغ نداشت که به کسی برس والاّ د؛نبار آنها باران به اند کهآمده سقفی
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د عرضه بارمی باران رحمت الهی که را به خودش. انسان گرفتدر بر می د و همه راششامل می همه را

 مخصوصاا  آمد امیرالمؤمنینوقتی باران می که داریم بیتی اهلدر سیره برود، نازیر بار کند،

 مثل اینکه صورت دکشیدندست به صورت مید، گرفتنمیخود را زیر باران  صورت درفتنمیباران  زیر

الهی است.  وچک همان رحمت حقیقیک شکل ، نازله، رقیقه ون رحمت الهید. باراشستنمیخود را 

 است، باران مظهر ولایت آب مظهر ولایت است، مظهر ولایت ءما است. هم چیز بزرگی نازل باران

 ینکته د کهدهان ولایت خدا و اولیای خدا قرار زیر بار را خودش بارد انساناست. وقتی باران می

د. گاهی چتر گیرروی سرش نچتر  د،نکش را کنار ، خودشبرود ناست. انسان زیر بارا یمهمّ

گیریم و خودمان میروی سرمان  امعصیت ربر، چتر دنیاطلبی، چتر غفلت،  چتر تکّچتر  خودخواهی،

 هرکس است. باران رحمت الهی از کسی دریغ نشده والاّ ؛کنیممحروم می که خدا فرستاده را از بارانی

د کمی بنشینیم و راجع باران رحمت الهی که ببار است.محروم کرده  محروم مانده، خودش خودش را

 ی را ببینیم.و لطف و رحمت اله کندمی و چه کار راجع به اینکه خدا چه کرده بیندیشیم؛ نبه خودما

 آن را ولیالهی هست؛ رحمت  د،ندار آن است، نبینیم خیلی کیف دیدن تش درببینیم چون لذّ

ها کرده رحمت و لطافت چه ،عنایت ،ببینیم خدا از لطفو ل کنیم مّو تأر تفکّ  نشینیم کمیب بینیم. نمی

 د؛نکن ، زود رهادیآمیهای قشنگی حالت . گاهییمهدر معرض قرار بد . بهرحال خودمان راکندو می

علی  هم صلّاللّ یدبگو د؛ زود بلند نشوددهدست می او حال خوشی بهو  اده نشستهسر سجّ شخص مثلا

و  شیننب، مده پشت نکنهای دنیوی برود، حالا که نسیم بهشتی آدنبال کار ، ودد و آل محمّمحمّ

باران رحمت  .بشوید و زنده کند ی جانت راهمه د وبگیر ی وجودت راحسابی همهاین رحمت ذار گب

طرف از آن 3«وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها»: فرمود است، عالم حقیقت خورشیداکرمپیغمبر د،بارالهی می

خورشید عالم حقیقت رسول   4« ما وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَ ما قلَى    ؛وَ اللَّيْلِ اِذا سَجى    ؛وَ الضُّحى»: فرمود هم
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 .0 و2 و1 های آیه ضحی، ی سوره. 4



 

 4 

آسمان  نبوّت و ماه ولایت در شمس است. منینعالم حقیقت امیرالمؤطور که ماه  ن، هماخداست

د، خودش را در معرض قرار بهره ببرهستند، انسان از این آفتاب  پیامبر و امیرالمؤمنین حقیقت

د. خوشبختانه دهقرار  آفتاب نبوی نیاید، خودش را در معرض تابش زیر سقف ،دیسایه نیا د، درده

ءلله امسال خودمان را شاان ،ای استکه حسن تسمیه دنامیدن هم به نام پیغمبراکرم امسال را

مکتب بلند و سرشار از  و خلق نیک و ستوده ،پیامبراکرم یکنندهبخش و گرم آفتاب روشنی زیر

تاب قرار خودمان را زیر این آف 5«خُلُق  عَظيم  نَّكَ لَعَلى  اِ وَ »قرآن فرمود:  قرار دهیم، معرفت پیغمبر

دل  یغنچه رسد،روشنایی و گرمای این آفتاب هم که می ود.شهیم تا جانمان گرم و روحمان روشن د

ربَِّكِ راضِيَةً   لى  اِ   رْجِعييا ايَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة؛ اِ » ود.شراضی می انسان ؟ یعنی دلد، یعنی چهخندمی

6«مَرْضِيَّةً 
حقیقت خودش  از ،از خدا راضی شد انسانوقتی  د.خندمی دلشد، رسانسان به مقام رضا ب 

شوی. از حقیقت خودت هم راضی شد؛ چون وقتی از خدا راضی شوی از حقیقت خودت هم راضی می

دل  یغنچه، رسدبه مقام رضا می د، فردخندوقت دل مینوی، آشاز خدا هم راضی می وی،شراضی 

هم پر  ؛ حتیّ فضای اطراف فرد راکندپر می جان انسان را وروح  فضای یعطرش همه ود وشباز می

بعد از رضا لا  :گفتد. برنت میلذّ د از آن عطر بهره وهستن د و دیگرانی هم که دور و بر انسانکنمی

 ری از زندگیدلخو، معناستبی ری از خداغضب و دلخو وقتی رضا آمد دیگر  سخط و سخط،

الدُّنيْا حَزيِناً   عَلَى  اَصْبَحَ   مَنْ »است.  از خدا دلخور ر استدلخو خود چون کسی که از زندگی ؛معناست بی

 که از وضعیت زندگی دنیویش محزونکسی صبح کند در حالی 7«ساخِطاً ]ربَِّهِ[   اللِ   عَلَى  اَصْبَحَ ]فَ قَد[ 

 شدن وبناک غض ،غم است. که از خدا غضبناکصبح کرده در حالی است، از دست خدا محزون است،

؛ چون غیر خدا رنجیده خاطریماز خدا ناراحت و غمگینیم  . راجع به هر چیزدلخور شدن از خداست

                                           

 .4 ی آیه قلم، ی سوره. 5
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دلخور شدن  از هر چیزیخدا کرده بنابراین دلخور شدن  ؛ هر چه شده راای نیستکاره کسی در عالم

 طسخ رگدی د،از خدا راضی ش شتی کرد، با خدا رفیق و صمیمی شد،کسی که با خدا آ .از خداست

تا قبل از این غم و شادی با هم آمیخته است.  شادی دائمآید و سراغش نمیاندوه  ، غم، حزن وغضب

برزخ است،  پارچه غمکدنیا ی .کنیطی می که برزخ گرییلحظه می کی ،خندیلحظه می کی ،است

ست که ا یاست، قیامت جای پارچه شادیکقیامت ی است، ا شادیهبعضی وقتو ا غم هبعضی وقت

، وری کردطچرا ایناین  ؛غضبناک و ناراحتی ،دیدی، دلخور د. وقتی فقط خلق رابینمی انسان خدا را

ن به من ، آتحویل نگرفت ین مراا مرا خورد، آن به من جفا کرد، این حقّکرد، وری طن چرا اینآ

وقتی هم خلق و هم خدا را دیدی،  هستی؛حزن غصهّ و بینی، یکپارچه  وقتی خلق را می ،توهین کرد

غم  ، غصهّ وبینیمی و خلق را یوشغافل میید و وقتی آرضا می کنی شادی ویاد می وقتی خدا را

 :گفت ،ندیدی ا وقتی فقط خدا را دیدی و خلق راامّ است، برزخ ید که این برایآمی

 ی پندار دریدندمردان خدا پرده

 

 یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدند 

 

 گفت: وقتی هیچی ندیدی،

 یکی هست و هیچ نیست جز او

 

 وحــــده لاالــــــه الاّ هــــــــو 

 

خدا که هست چه  ؟برای چهه ای؟ غم و غصّهچه غمی؟ چه غصّ  خدا ندیدی، دیگر غیردر زندگی  وقتی

 گوید:میحافظ  ای؟غصهّ

 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

 

 دولت صحـبت آن مونـس جان مـا را بس 

 

  :گفت ،وقتی او هست ؟اندوهیای، چه غمی؟ چه حزنی و چه هچه غصّ  ه، وقتی او هستکجا غصّ ردیگ

 در دیاری که تویی بودنم آنجا کافیست

 

 انصـافی استآرزوی دگـرم غایـت بی 
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. نیست یتاریک ؟م تاریکیاست، وقتی خورشید هست کدا غم تاریکی ؟دیآکجا غم می وقتی او هست، 

آنجا تاریکی نیست،  ردیگشود، وجود انسان برپا میخورشید توحید که طالع شد، قیامت انفسی در 

 اکرمراجع به پیغمبر . در قیامت چون خورشید توحید طالع شده کسی سایه ندارد.سایه نیست

د. خورشید که سایه ندار خود چون ند؛سایه نداشت که حضرت رسول هم شنیدید

ید توحید در جان ی خورشوقتد. سایه ندارخورشید که  ،ندخورشید بود انخودش پیغمبراکرم

ها و ها، سایهود، دیگر تاریکی و سایه نیست. غمشبر پا می ود، قیامت انفسی فردشانسان طالع 

با خدا  که کسی د و با خداست.بیننمیوقتی سر از قیامت در آورد دیگر غیر خدا را  لذاهاست؛  تاریکی

است که  این ارم چه غم دارم؟تو را د د. گفتغم ندار د،کسی با معشوقش باش د؟کجا غم دار دباش

ی عالم همه. دیآغم سراغش نمی ردیگ ودشو به مقام رضا نائل می خنددمی منی دل مؤغنچه وقتی

مرغ آبی  .مرغان آبی را چه غم تا غم خورد مرغ هوا وید:گمولانا می د.گزککش نمی ودشزیر و رو 

ود؛ شعالم بلند می های غم دربزرگترین طوفان د.ش نداریهیچ اثری برا ود و هر طوفانی برخیزدش می

گزد، شود ککش نمیاماّ او مرغ آبی است چه غم دارد؟ غم ندارد، بزرگترین مصائب در دنیا برپا می

د؟ دار ینگران د؟ از چهچه غمی داری الهی است، است، در قبضه آغوش الهی راحتِ راحت است، در

 . دیآنمی هغم و غصّ  ؟ سراغ چنین فردیغم داشته باشد ه بخورد وخاطرش غصّهکه ب دکم دار یچ

 یچون همهآید؛ کسی به موت نائل شود دیگر غم سراغش نمی ؟دیآنمیفرد  سراغ غمود که شمی چه

هایی که به حرمتیبیغم  غم کمبودها، یم رفت،که آبروایناست. غم نداری، غم  از موت کمیها غم

دیگران تقسیم  ی داراییش را، همهددارایی داراست. وقتی کسی مرد نه  از موت ود همهشمی فرد

از  دگیرنمی اندازند، لنگش راخانه میالغسّ سنگ اش را رویجنازه د،احترام دار ، نهم شدد و تماکنن می

خورید کاملش در موت ه میبه خاطرش غصّ هر چه شما م احترام؟د کداکننمیطرفش طرف به آننای

به : گفترا تلخ کند.  اوقاتش دناتونمی هاکوچکاین  . وقتی کسی تن به موت داد، دیگرتاسو مرگ 

 ود وشراضی می به تب د،گیربه مرگ می را خودش . وقتی انسانگیرند که به تب راضی شودمرگ می

فرمایشات امام  بود. در گذاشتهروی آخرآخری  ؛ چون او بنا راتلخ کند را اوقاتش دناتونمی زیچیر دیگ
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، تن دادو به موت  وت گذاشتکسی بنا را بر م8« وَ ذِكْرَ الْمَوْتِ   اكَْثِرُوا ذِكْرَ اللِ »هم بود:  عسگری

  گفت: ود.شگم می ،به اینجا رسید انسانی د؛ اگرتلخ کن را اوقاتش دناتوهیچ چیز نمی دیگر

 الهی به آنان که در تو گمند

 
 مردمندی نهان از دل و دیده 

 

. شناخت ودشنمی ها ران؛ یعنی حقیقت آشناخت ودشنمیاینها را  د.خلق ناشناسن ها درطور انساناین

د؛ شناسنمی ها رانند؛ ولی کسی آبین خلق ود شناخت،شمی ی آنها راهقیاف، نستود داشمی آنها را اسم

 هستند. ا غریبهاین ؛ناشناخته استبرای خلق باطن اینهاست  تی که درحقیقت آنها و عظمّ

سْلامُ » :ندفرمود پیغمبراکرم 9«لِلْغُرَباءِ   فَطُوبی   غَريِباً غَريِباً وَ سَيَ عُودُ   بَدَاَ الْاِ
کارش را با غربت آغاز  اسلم 

 ید، خوشا به حال آنهایکه غریبن کسانی د و خوشا به حالکشدوباره به غربت میکارش به زودی  کرد،

 کسهیچ، کنددرک نمی را کسی اواست،  دنیا غریب  شد دراللهاهلکه چون کسی  د؛دنیا غریبنکه در 

  فَطُوبی  »ود. شغریب غریب مید. در عالم معنا ندار د؛ برای او هم حرف اهل دنیافهمنمی را ای اوهحرف

او  ظاهری از ست؟کی د اوندانمی. شناسدنمیاو را کسی  ردیگ د،رونجا سر در بیاکسی از آ «لِلْغُرَباءِ 

 ست؟ امام رضاکی ا اوامّ ؛ش داریمتدوس نشینیم،کنارش میاو رفیقیم،  با ،شناسیم می

 ش غریبیکجا ددار این همه صحن و سرا و زائر و ... د امام رضانویگبعضی می ست.الغربا غریب

را اسمش  د،شناسنمیاو را کسی  ود،رنمیسراغش غریبی یعنی اینکه کسی  دکننا فکر میه؟ ایناست

 د. آنها درشناسنمی آنها را کسی د،غریبن المعاین  د، نه، اولیای خدا درزندگی ندار و نه، خابلد نیست

د؛ آنها هم دیگر شناسنمی ر کسی رادیگ د و نه آنهاشناسمی غریبند، نه کسی حقیقت آنها رااین دنیا 

  گفت: د،ا اینجا نیستنهنآ ن اینجا نیستحواسشا
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 ای ضر و غایب شنیدههرگز وجود حا

 

 من در میان جمع و دلم جای دیگر است 

 

ر دیگ او .زنما حرف میهنکه من با آ دکردنخلق فکر می ،زدمبا خدا حرف می یعمر من عارفی گفت:

 است، ه وجودش منبع برکت برای خلقالبتّپارچه حواسش آن طرف است. کی د،شناسنمی کسی را

او اینجا  اامّد؛ برنبهره می د ونهدگوش می را ای اوهجمع هم حرفو  زندحرف می ودرد مییآمی

استفاده  اند وهخلق هم نشست یبقیه؛ است ردیگیکی  ی اوشنونده زند؛حرف میدیگر  ؛ او با یکینیست

 نه او خلق را ،زندحرف میی او شخص دیگری است؛ او با حقیقت ذات خودش ولی شنونده د؛کننمی

 ها.و خوشا به حال این غریب ودشغریب غریب می ؛ در این عالمشناسدمی خلق او رانه  د وناسشمی

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


